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پیـــش از جنـــگ، مســـأله اصلی دولـــت، حل 
مســـائل ســـاختاری کشـــور بـــود اما بـــا وقوع 
جنـــگ، اولویـــت اول بـــه حفظ کارکرد کشـــور 
تغییر کرد. در شـــرایط عـــادی، موفقیت دولت 
را با میـــزان تحقق برنامه‌های اقتصادی، رشـــد 
ســـرمایه‌گذاری، کاهـــش تورم، ایجاد اشـــتغال 
و اصـــاح ســـاختارهای اداری می‌ســـنجیم اما 
در شـــرایط جنگی، معیارهـــای دیگری اهمیت 
پیـــدا می‌کنـــد: آیا بـــرق و آب و ســـوخت برقرار 
می‌مانـــد؟ آیا بیمارســـتان‌ها فعـــال می‌مانند؟ 
آیا کالاهای اساســـی به مردم می‌رســـد؟ آیا بازار 
دچار فروپاشـــی می‌شـــود؟ آیا دســـتگاه اداری 

کشـــور همچنـــان کار می‌کند؟
از این منظـــر، یکی از مهم‌ترین دســـتاوردهای 
دولـــت چهاردهـــم، اجـــازه نـــدادن بـــه تبدیل 
جنگ نظامـــی به بحـــران فراگیـــر اجتماعی و 
اقتصادی بـــود. گزارش‌های مربوط به عملکرد 
دولـــت در دوره جنگ نیز بر اســـتمرار خدمات 
و مدیریـــت هم‌زمـــان »جنگ و زندگـــی« تأکید 
کرده‌انـــد. ایـــن دســـتاورد البته نبایـــد موجب 
شـــود ضعف‌های موجود نادیده گرفته شـــود. 
مدیریـــت موفق بحران، با حل مســـائل مزمن 

کشور یکســـان نیست.
قطعـــاً دولـــت در مدیریت بحـــران در هنگامه 
جنـــگ نمـــره قابـــل قبولـــی می‌گیـــرد، امـــا 
همچنان در مهـــار تورم، اصلاح نظـــام بانکی، 
کاهش ناترازی انرژی، اصـــاح نظام یارانه‌ای یا 
افزایش قـــدرت خرید مردم بـــا چالش مواجه 
اســـت. این تفکیک برای یک ارزیابی منصفانه 

ضروری اســـت.

مهم‌ترین تصمیم در روزهای جنگ: 
حفظ کارکرد کشور

اگر قرار باشـــد از میان تصمیم‌هـــای دولت در 
دوران جنـــگ، یـــک رویکرد را برجســـته کنیم، 
بـــه نظـــر می‌رســـد حفـــظ هم‌زمـــان امنیـــت 
ملـــی، انســـجام سیاســـی و اســـتمرار زندگـــی 
مردم اهمیت بیشـــتری از یـــک تصمیم منفرد 

داشـــته است.
دولـــت نمی‌توانســـت جنـــگ را اداره کنـــد، 
امـــا زندگـــی مـــردم را رهـــا کند. نمی‌توانســـت 
منابع کشـــور را صرفاً به حـــوزه دفاعی منتقل 
کنـــد و از تأمین غـــذا، دارو، انـــرژی و خدمات 
عمومی غافل شـــود و نمی‌توانست اجازه دهد 
اختلافات سیاســـی داخلی در شـــرایط جنگی 
به شـــکاف ملی تبدیل شـــود. در اینجا مفهوم 
»وفاق ملی« پزشـــکیان از یک شعار انتخاباتی 
به یـــک آزمون عملـــی حکمرانی تبدیل شـــد.
دولت تـــاش کرد تأمیـــن کالاهای اساســـی و 
اســـتمرار خدمات را حفظ کنـــد و در مدیریت 
بازار نیز اقداماتی برای جلوگیری از کمبودهای 
شـــدید انجام دهـــد. درباره ســـاماندهی توزیع 
ارز کالاهـــای اساســـی نیز مقام‌هـــای دولت آن 
را یکـــی از اقدامـــات مهـــم بـــرای جلوگیـــری از 

اختلال جـــدی در تأمین کالا دانســـته‌اند.
ایـــن بخـــش از عملکرد دولـــت به جـــد قابل 
دفاع اســـت امـــا نقد مشـــفقانه آن اســـت که 
مدیریـــت بحـــران نبایـــد بـــه مدیریـــت دائمی 

بحـــران تبدیل شـــود.

از وفاق دفاعی به وفاق اجتماعی
در دوران جنـــگ، مـــردم در بســـیاری از مـــوارد 
حـــول مســـأله »ایـــران« گـــرد آمدنـــد. اکنون 
وظیفـــه دولت آن اســـت که این ســـرمایه ملی 

را حفـــظ کند.
اینجا یک نقد جدی و در عین حال مشـــفقانه 
مطـــرح می‌شـــود:اگر مـــردم در دوران بحران 
احســـاس کنند که دیده و شـــنیده می‌شوند، 
امـــا پس از بحـــران دوباره فاصلـــه میان دولت 
و جامعـــه افزایـــش یابـــد، ســـرمایه اجتماعی 
ایجادشـــده به ســـرعت فرســـوده خواهد شد. 
بنابرایـــن مرحله بعدی دولت باید تبدیل وفاق 
دوران بحـــران به وفـــاق در حکمرانـــی روزمره 

باشـــد. این کار چند پیش‌شـــرط دارد:
الف: شنیدن صدای منتقدان؛

 ب:شفافیت بیشتر در تصمیم‌های اقتصادی؛
 ج:مقابله جدی‌تر با فساد و رانت؛

غ از گرایش   د:اســـتفاده از مدیران شایسته فار
سیاسی؛

 ه:توجه بیشتر به نسل جوان؛
 و: ارتباط مستقیم‌تر مسئولان با جامعه؛

 و: مهم‌تر از همـــه، ارائه گزارش صادقانه درباره 
مشکلات.

اعتمـــاد عمومـــی با اعـــام موفقیت ســـاخته 
نمی‌شـــود؛ بـــا تجربـــه روزمـــره مردم ســـاخته 

می‌شـــود.

پس از جنگ؛ بازسازی اعتماد عمومی از 
کجا آغاز می‌شود؟

به باور من، مهم‌ترین اولویت پزشـــکیان پس 
از جنگ باید بازســـازی اعتماد عمومی از مسیر 

معیشت و صداقت حکمرانی باشد.
خـــود رئیس‌جمهـــوری نیـــز در مـــرداد ۱۴۰۵ 
معیشـــت مـــردم را مهم‌تریـــن نگرانـــی خـــود 
دانسته اســـت.این اولویت کاملاً درست است 
امـــا بایـــد یـــک گام جلوتـــر رفت.مـــردم فقط 
»یارانـــه« یا »کمـــک معیشـــتی« نمی‌خواهند؛ 
مـــردم بیـــش از هر چیـــز ثبـــات اقتصـــادی و 
امـــکان برنامه‌ریزی برای زندگـــی می‌خواهند.
خانـــواده‌ای کـــه نمی‌دانـــد مـــاه آینـــده قیمت 
مســـکن، اجاره، مـــواد غذایـــی یـــا دارو چقدر 
خواهـــد شـــد، حتـــی اگـــر درآمد اســـمی‌اش 
افزایـــش یافتـــه باشـــد، احســـاس امنیـــت 
سیاســـت  بنابرایـــن  نمی‌کنـــد.  اقتصـــادی 
اقتصـــادی دولت بایـــد از »کنترل آثـــار گرانی« 
به ســـمت کنترل ریشـــه‌های تـــورم و بی‌ثباتی 

حرکـــت کند.
معیشـــت مردم هم جایی که وفـــاق باید خود 
را نشـــان دهد. اینجا مهم‌ترین نقد مشـــفقانه 
به دولت مطـــرح می‌شـــود. دولـــت در دوران 
جنـــگ توانســـت از بـــروز اختلال گســـترده در 
تأمیـــن کالا جلوگیـــری کند؛ اما مـــردم هنوز با 

گرانـــی و کاهش قدرت خریـــد مواجه‌اند.حتی 
گزارش‌هـــای مربـــوط بـــه عملکـــرد اقتصادی 
دولت نیز در کنـــار تأکید بـــر مدیریت بحران، 
اســـتمرار فشـــارهای تورمی و معیشتی را نشان 
می‌دهند.بنابرایـــن نمی‌تـــوان بـــا اســـتناد به 
موفقیـــت در جلوگیـــری از قحطی یـــا کمبود، 

مســـأله گرانی را نادیـــده گرفت.
این دو مسأله متفاوت‌اند:

نبودن قحطـــی، موفقیـــت در مدیریت بحران 
اســـت؛ اما پایین آمدن تـــورم و افزایش قدرت 
خرید، موفقیت در حکمرانی اقتصادی است.
دولت باید ایـــن تفاوت را بپذیـــرد و صادقانه با 

مردم ســـخن بگوید.

اصلاح اقتصادی؛ شجاعت در 
تصمیم‌گیری، نه تصمیم‌های شوک‌آور

یکـــی از جهت‌گیری‌هـــای قابل توجـــه دولت، 
تـــاش بـــرای اصـــاح ســـازوکار بـــازار کالاهای 
اساســـی و کاهش انحصار و رانت بوده اســـت. 
پزشکیان نیز بر افزایش رقابت و حضور مؤثرتر 
بخش خصوصی در زنجیـــره تأمین تأکید کرده 
اســـت.اصل این جهت‌گیری درست است اما 
اجـــرای اصلاحات اقتصـــادی باید با پیوســـت 
اجتماعی همراه باشـــد.اصلاح اقتصادی اگر به 
شکل ناگهانی انجام شود و هزینه آن مستقیماً 
بـــه دهک‌های پایین منتقل شـــود، حتی اگر از 
نظر اقتصادی منطقی باشـــد، از نظر اجتماعی 

شکســـت خواهد خورد.
راهکارایـــن اســـت:هر اصـــاح اقتصـــادی باید 
ســـه مرحله داشـــته باشـــد: توضیح عمومی، 
حمایـــت هدفمنـــد از آســـیب‌پذیران و اجرای 
تدریجی و قابـــل ارزیابی.دولت همچنین باید 
از سیاســـت‌های موقتی و تصمیم‌هـــای روزمره 
فاصلـــه بگیرد و یک نقشـــه روشـــن برای ســـه 

مســـأله اساســـی ارائه کند:
تورم، ناترازی انرژی و کسری بودجه.

 از »مدیریت جنگ«
به »ساختن اقتصاد پساجنگ«

اقتصاد پســـاجنگ نباید صرفاً اقتصاد بازسازی 
ســـاختمان‌ها و زیرســـاخت‌های آســـیب‌دیده 

باشد.
بازسازی واقعی یعنی:

 ۱.بازسازی سرمایه‌گذاری؛
 ۲.بازسازی اعتماد بخش خصوصی؛

 ۳.بازسازی زنجیره‌های تولید؛
۴. بازسازی زیرساخت‌های انرژی؛

 ۵.حمایت از بنگاه‌های کوچک؛
 ۶.فعال کردن گردشگری و صنایع دستی؛

۷. و ایجـــاد افـــق روشـــن برای ســـرمایه‌گذاری 
داخلـــی و ایرانیـــان خارج از کشـــور.

اینجا یک فرصت مهم بـــرای دولت وجود دارد.
ایـــران نبایـــد پس از جنـــگ فقط بـــه وضعیت 
قبـــل از جنـــگ بازگـــردد؛ بایـــد از جنـــگ برای 
اصلاح آســـیب‌پذیری‌های پیشـــین اســـتفاده 
کند.اگر جنگ نشـــان داد وابســـتگی به برخی 
زیرساخت‌ها، تمرکز جغرافیایی، آسیب‌پذیری 
شـــبکه انرژی یا شـــکنندگی زنجیره تأمین چه 
هزینـــه‌ای دارد، اکنـــون باید از ایـــن تجربه برای 

ســـاختن اقتصادی تاب‌آورتر اســـتفاده کرد.

 سرمایه اجتماعی
مهم‌تر از سرمایه سیاسی

دولـــت پزشـــکیان بیـــش از آن‌که به ســـرمایه 
سیاســـی کوتاه‌مـــدت نیاز داشـــته باشـــد، به 
ســـرمایه اجتماعی بلندمدت نیاز دارد.سرمایه 
سیاســـی ممکـــن اســـت با یـــک انتخابـــات یا 
ائتلاف ایجاد شود؛ اما سرمایه اجتماعی زمانی 
شـــکل می‌گیرد که مردم به این نتیجه برسند: 
»ایـــن دولت حرف ما را می‌شـــنود، با ما صادق 

اســـت و برای زندگی ما برنامـــه دارد.«
در این مســـیر، یک پیشنهاد مشخص می‌تواند 

مفید باشد:
دولت می‌تواند هر شـــش ماه گزارشی مستقل 
و قابـــل فهـــم منتشـــر کنـــد کـــه در آن چنـــد 

شـــاخص اصلی ســـنجیده شود:
 - قدرت خرید خانوار؛

 -تورم کالاهای ضروری؛
 -اشتغال؛

 -رضایت از خدمات عمومی؛
 - اعتماد به دستگاه‌های اجرایی؛

 - احساس امنیت اقتصادی؛
 - و میـــزان رضایت مردم از عملکرد دولت. این 
کار دولـــت را از تبلیغ عملکرد به پاســـخگویی 

عملکـــرد منتقل می‌کند.

 آینده دولت
آزمون اصلی هنوز باقی مانده است

اگر بخواهیـــم منصفانه قضـــاوت کنیم، دولت 
چهاردهـــم در یکـــی از دشـــوارترین دوره‌هـــای 
کشـــور، در مدیریـــت بحران و اســـتمرار کارکرد 
کشـــور تجربـــه مهمی به دســـت آورده اســـت.
اما ایـــن موفقیت نبایـــد دولـــت را از مأموریت 
اصلـــی خـــود غافـــل کند.کشـــور را نمی‌تـــوان 
برای همیشه با منطق بحران اداره کرد.جامعه 
نیازمند افق اســـت؛ افق اقتصادی، سیاســـی، 

اجتماعـــی و فرهنگی.
مردم می‌خواهند بدانند:

پنج ســـال دیگـــر اقتصـــاد ایـــران چـــه وضعی 
داشـــت؟ خواهد 

فرزندان‌شان چه آینده‌ای خواهند داشت؟
آیا امکان ســـرمایه‌گذاری و تولید وجود خواهد 

داشت؟
آیا می‌توان به ثبات قیمت‌ها امیدوار بود؟
آیا رابطه دولت و جامعه بهتر خواهد شد؟

و آیا اختلافات سیاســـی می‌تواند بدون تبدیل 
شدن به نزاع فرســـاینده مدیریت شود؟

اینها پرسش‌های واقعی جامعه است

 دیپلماسی
از میدان جنگ تا میز مذاکره

یکـــی از مهم‌تریـــن وجـــوه کارنامـــه دولـــت 
چهاردهـــم کـــه نبایـــد در ارزیابـــی عملکرد آن 
در هفتـــه دولت نادیـــده گرفته شـــود، توانایی 
تبدیـــل یـــک بحـــران نظامـــی به یـــک فرصت 

اســـت. دیپلماتیک 

در شـــرایطی کـــه ایـــران در معـــرض جنـــگ 
مســـتقیم با آمریکا قرار داشـــت، دســـتیابی به 
یـــک چارچـــوب تفاهم بـــا واشـــنگتن، آن هم 
بـــا میانجی‌گـــری پاکســـتان، اقدامی ســـاده و 
معمولـــی نبـــود. امضـــای »یادداشـــت تفاهـــم 
اســـام‌آباد« در ۱۷ ژوئـــن ۲۰۲۶ را می‌تـــوان 
از مهم‌تریـــن رخدادهـــای دیپلماتیـــک دوره 
پزشـــکیان دانســـت.اهمیت این تفاهم فقط 
در توقـــف جنـــگ خلاصـــه نمی‌شـــد. در متن 
منتشرشده، موضوعاتی همچون رفع محاصره 
بنـــادر ایران، رفع تحریم‌های نفتی، آزادســـازی 
دارایی‌های مسدودشده ایران، توقف اقدامات 
نظامی و تنظیـــم ترتیبات مربوط به تنگه هرمز 
مطرح شـــده بود.از این منظـــر، می‌توان گفت 
دولت پزشکیان توانست در مقطعی حساس، 
مذاکـــره را از موضع ضعف و تســـلیم به ابزاری 
بـــرای تأمیـــن منافع ملـــی تبدیل کنـــد؛ یعنی 
مذاکـــره نه به معنـــای چشم‌پوشـــی از حقوق 
ایران، بلکه بـــه عنوان ادامه سیاســـت دفاع از 

منافع ملـــی با ابزار دیپلماســـی.
مفهـــوم  کنـــار  در  بایـــد  را  دســـتاورد  ایـــن 
»وفاق‌ملی« قـــرار داد. زیرا مذاکره در شـــرایط 
جنگـــی هنگامـــی می‌توانـــد موفـــق باشـــد که 
پشـــتوانه آن انســـجام داخلی، تـــوان دفاعی و 

اجمـــاع نســـبی بر ســـر منافـــع ملی باشـــد.
با این حـــال، نقـــد مشـــفقانه در همین نقطه 
ضروری اســـت. امضـــای یک تفاهـــم، پایان کار 
دیپلماسی نیســـت؛ آغاز مرحله دشوار اجرای 
آن اســـت. تحولات بعدی نشـــان داد که درباره 
برخـــی تعهـــدات، بویژه مســـأله تنگـــه هرمز و 
نحوه اجـــرای توافـــق، اختلافات جـــدی پدید 
آمـــد و تفاهـــم ۶۰ روزه در ۱۷ اوت پـــر چالـــش 
شـــد.بنابراین یکـــی از درس‌هـــای مهـــم برای 
دولت این اســـت کـــه دســـتاورد دیپلماتیک را 
باید از »امضای سند« به »نهادینه کردن منافع 

حاصـــل از ســـند« منتقل کرد.
اگر دولت بتواند از این تجربـــه برای ایجاد یک 
چارچـــوب پایدارتر در روابط خارجی اســـتفاده 
کند، این تفاهـــم می‌تواند در تاریخ سیاســـت 
خارجی دولـــت چهاردهم جایـــگاه مهمی پیدا 

کند؛ حتی اگر اجرای کامـــل آن با موانع روبه‌رو 
شده باشد.

چرا این موضوع برای ارزیابی پزشکیان 
بسیار مهم است؟

زیـــرا در واقـــع ســـه حلقـــه بـــه هـــم متصـــل 
: ند می‌شـــو

وفاق ملـــی ← مقاومت و تـــاب‌آوری در جنگ 
← دیپلماســـی بـــرای پایـــان دادن بـــه جنگ 
و تأمیـــن منافـــع ایـــران. متأســـفانه برخـــی از 
جریانـــات تنـــدرو واقلیتی بی‌توجه بـــه منافع 
ملـــی تـــاش می‌کننـــد ایـــن موفقیت بســـیار 

ارزشـــمند را با شکســـت مواجـــه کنند.
ســـخن پایانی اینکه هفتـــه دولـــت را می‌توان 
از یـــک منظر، ســـالگرد یـــک دولت دانســـت؛ 
امـــا از منظـــری عمیق‌تـــر، بایـــد آن را فرصتی 
برای ســـنجش رابطه دولت با ایـــران و ایرانیان 

. نست ا د
دولـــت چهاردهـــم در میـــدان بحـــران، یـــک 
تجربه مهم را پشـــت سر گذاشته است: کشور 
را می‌توان در ســـخت‌ترین شـــرایط اداره کرد، 
خدمات را اســـتمرار بخشید و از تبدیل بحران 
خارجی به فروپاشـــی داخلـــی جلوگیری کرد. 
گزارش‌هـــای موجـــود درباره عملکـــرد دولت 
در جنـــگ نیز بـــر همیـــن اســـتمرار خدمات 
و مدیریـــت هم‌زمان جنـــگ و زندگـــی تأکید 

دارند.
اما اکنون آزمون دشـــوارتری آغاز شده است:آیا 
می‌تـــوان ســـرمایه همبســـتگی دوران جنـــگ 
را به ســـرمایه اعتمـــاد در دوران صلـــح تبدیل 
کرد؟پاســـخ این پرســـش بیش از هـــر چیز در 
اقتصاد و معیشت مردم مشخص خواهد شد.
وفـــاق زمانی مانـــدگار اســـت که مـــردم آن را 
در ســـفره، امنیـــت شـــغلی، آینـــده فرزندان، 
کیفیت خدمات عمومـــی و احترام به حقوق 
شـــهروندی احســـاس کنند.ازاین رو، به نظر 
می‌رســـد شـــعار مناســـب برای مرحله جدید 
دولـــت چهاردهـــم ایـــن باشـــد: »از مدیریت 
بحران به ســـاختن آینده؛ از وفـــاق در میدان 
بـــه وفـــاق در زندگی.« اگـــر پزشـــکیان بتواند 
این‌گـــذار را محقـــق کنـــد، آن‌گاه مهم‌تریـــن 
میـــراث دولـــت چهاردهـــم نه یـــک مجموعه 
پـــروژه یا حتی عبور موفـــق از یک دوره جنگ، 
بلکـــه بازگرداندن این باور بـــه جامعه خواهد 
بود که در ســـخت‌ترین شـــرایط نیـــز می‌توان 
با عقلانیت، همبستگی، اصلاح و امید، آینده 
ایران را ساخت و شاید این، مهم‌ترین معنای 

واقعـــی هفته دولت باشـــد.

عملکرد دولـــت و نظام حکمرانـــی در دو جنگ 12 و 40 
روزه و پیشـــگیری از بروز بحران و هرج و مرج در جامعه 
با تکیه بر سیاســـت‌ورزی درســـت و کنشـــگری مناسب 
در طـــول و بعد از جنگ تحقق اهداف شـــوم دشـــمنان 
این ســـرزمین اهورایی را مانع شـــد. بحران‌های بزرگ، 
به‌ویـــژه شـــرایطی ماننـــد جنـــگ، تنها زیرســـاخت‌ها و 
منابـــع اقتصـــادی را در معرض فشـــار قـــرار نمی‌دهند؛ 
بلکـــه امنیـــت روانی مـــردم، اعتمـــاد عمومـــی، روابط 
اجتماعـــی و احســـاس تعلـــق ملـــی را نیـــز تحـــت تأثیر 
قـــرار می‌دهنـــد. در چنیـــن موقعیت‌هایـــی، کیفیـــت 
کنشـــگری نهادهای عمومی و شیوه اداره امور، می‌تواند 
تعیین کند که جامعه به ســـوی همبســـتگی و همکاری 
حرکـــت کند یـــا در معرض اضطـــراب جمعی، شـــایعه، 

بی‌اعتمادی و آشـــفتگی قـــرار گیرد.
از دیـــدگاه جامعه‌شناســـی و روان‌شناســـی اجتماعـــی، 
مدیریـــت موفـــق بحـــران صرفـــاً بـــه معنـــای اداره امور 
اجرایی نیســـت؛ بلکه فرآینـــدی برای حفـــظ »قابلیت 
زیســـتن عـــادی« مـــردم در وضعیتی غیرعادی اســـت. 
هر انـــدازه مردم احســـاس کنند نیازهای اساســـی آنان 
دیده می‌شـــود، اطلاعـــات معتبـــر دریافـــت می‌کنند و 
در تصمیم‌هـــا و سرنوشـــت جمعی خود نادیـــده گرفته 
نشـــده‌اند، ظرفیـــت جامعـــه بـــرای حفـــظ آرامـــش و 
مقاومـــت در برابر فشـــارهای بیرونی افزایـــش می‌یابد. 
کاری کـــه دولت چهاردهم و شـــخص رئیـــس جمهوری 

به خوبـــی از پـــس آن برآمدند.
 

اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلی در روزهای دشوار
اعتمـــاد عمومـــی یکـــی از مهم‌تریـــن ســـرمایه‌های هـــر 
جامعه اســـت. ایـــن اعتمـــاد زمانی شـــکل می‌گیـــرد که 
میان گفتار و عمـــل نهادهای مســـئول هماهنگی وجود 
داشـــته باشـــد. در شـــرایط بحرانـــی، مردم بیـــش از هر 
زمـــان دیگـــری رفتـــار و عملکـــرد نهادهـــای اداره‌کننده 
جامعـــه را مشـــاهده و ارزیابـــی می‌کننـــد: آیـــا اطلاعات 
به‌موقـــع و روشـــن ارائـــه می‌شـــود؟ آیـــا توزیـــع امکانات 
عادلانه اســـت؟ آیا گروه‌های آســـیب‌پذیر مـــورد حمایت 
قرار می‌گیرنـــد؟ آیا خطاهـــا و محدودیت‌هـــا با صداقت 

توضیـــح داده می‌شـــوند؟
پژوهش‌هـــای روان‌شناســـی اجتماعـــی نشـــان می‌دهد 
ابهام، تناقض اطلاعاتی و احســـاس نادیده‌گرفته‌شـــدن، 
اضطـــراب جمعـــی را افزایـــش می‌دهـــد. در مقابـــل، 
اطلاع‌رســـانی منظـــم، صادقانـــه و مبتنـــی بـــر واقعیت، 
حتی زمانـــی که حاوی خبرهای دشـــوار اســـت، می‌تواند 
احساس کنترل و امنیت روانی شهروندان را تقویت کند.

و  یت‌هـــا  ود محد یـــرش  پذ ن  ا تـــو معمـــولاً  م  مـــرد
دشـــواری‌های موقت را دارنـــد؛ آنچه پذیرش را دشـــوار 
می‌کند، احســـاس تبعیـــض، بی‌خبری یـــا بی‌اعتمادی 
اســـت. بنابرایـــن، اعتماد عمومـــی نه با تأکیـــد کلامی، 
بلکـــه با تجربه عملـــیِ عدالت، پاســـخگویی و کارآمدی 

می‌شود. ســـاخته 
 

 تداوم زندگی روزمره
پیام آرامش‌بخش به جامعه

در زمـــان بحران، تأمین نیازهای اساســـی از جمله غذا، 
آب، بـــرق، ســـوخت، دارو، خدمـــات درمانـــی، امنیت 
محله‌ها و دسترســـی به اطلاعـــات موثـــق، دارای اثری 
فراتر از کارکرد خدماتی خود اســـت. تداوم این خدمات 
به شـــهروندان پیام می‌دهد که زندگی بـــا وجود تهدید 

و فشـــار، همچنان قابل مدیریت اســـت.
این موضوع از منظر روان‌شناســـی اهمیت فراوان دارد. 
انســـان در وضعیت ناامنی، به‌طور طبیعـــی برای حفظ 
بقا حســـاس‌تر و آماده‌تر می‌شـــود. اگر نگرانی نســـبت 
به نیازهـــای اولیه افزایـــش یابد، افراد ممکن اســـت به 
رفتارهای واکنشـــی مانند خرید هیجانی، ذخیره‌ســـازی 
افراطی، انتشـــار یا پذیرش شـــایعات و کاهش همکاری 
اجتماعـــی روی آورند. ایـــن رفتارها لزوماً نشـــانه ضعف 
اخلاقـــی نیســـتند؛ بلکـــه اغلب پاســـخی به احســـاس 

ناامنـــی و فقـــدان پیش‌بینی‌پذیری‌اند.
در چنیـــن شـــرایطی، حفـــظ نظـــم در زنجیـــره تأمین و 
خدمـــات عمومی، بـــه کاهـــش اضطـــراب و جلوگیری از 
رفتارهـــای هیجانی کمـــک می‌کند. مردم وقتـــی بدانند 
نیازهـــای اساســـی آنـــان در دســـترس اســـت، بیشـــتر 
می‌توانند انرژی روانی خـــود را صرف مراقبت از خانواده، 
همـــکاری با دیگـــران و مواجهه عقلانی با شـــرایط کنند.

 
 وحدت ملی

محصول احساس سرنوشت مشترک
انســـجام اجتماعـــی زمانـــی تقویت می‌شـــود کـــه افراد 
جامعه احســـاس کنند در برابر یک تهدید، سرنوشـــت 
مشـــترکی دارنـــد و بـــار دشـــواری‌ها به‌طـــور عادلانـــه 
تقســـیم می‌شـــود. در این وضعیت، تفاوت‌های قومی، 
مذهبی، اقتصادی، نســـلی و سیاســـی نبایـــد به عاملی 
برای حذف، تحقیـــر یا تبعیض تبدیل شـــود. برعکس، 
بحـــران می‌توانـــد فرصتـــی بـــرای تقویـــت پیوندهـــای 

اجتماعی و برجسته‌شـــدن مســـئولیت مشترک باشد.
از منظر جامعه‌شناســـی، وحدت ملی با یکسان‌ســـازی 
افـــراد یا حـــذف تفاوت‌هـــا حاصـــل نمی‌شـــود؛ بلکه از 
راه به‌رســـمیت‌ شـــناختن کرامـــت همـــه شـــهروندان، 
رعایت عدالت در دسترســـی به امکانـــات و ایجاد حس 
مشـــارکت در عبور از بحران شـــکل می‌گیـــرد. هنگامی 
کـــه گروه‌هـــای مختلـــف اجتماعـــی خـــود را بخشـــی 
از راه‌حـــل بداننـــد، احتمـــال همـــکاری، کمک‌رســـانی 
داوطلبانه و حمایت از آســـیب‌دیدگان افزایش می‌یابد.
در مقابل، هرگونه احســـاس تبعیـــض در توزیع منابع، 
نابرابـــری در دسترســـی بـــه خدمـــات یـــا بی‌توجهـــی 
بـــه مناطـــق و گروه‌هـــای محـــروم، می‌توانـــد ســـرمایه 
اجتماعـــی را فرســـوده کنـــد. در بحران، مـــردم نه فقط 
میـــزان امکانـــات موجود، بلکـــه شـــیوه و عدالت توزیع 

آن را نیـــز ارزیابـــی می‌کنند.
 

 اطلاع‌رسانی شفاف
سپر اجتماعی در برابر شایعه

یکـــی از مهم‌تریـــن تهدیدهـــای اجتماعـــی در روزهای 
بحرانی، گســـترش شـــایعات و اخبار تأییدنشده است. 
شـــایعه معمـــولاً در فضایـــی رشـــد می‌کنـــد کـــه مردم 
بـــا ابهـــام، نگرانـــی و کمبـــود اطلاعـــات معتبـــر روبه‌رو 
هســـتند. هرچه اطلاع‌رســـانی رســـمی دیرتر، مبهم‌تر یا 
متناقض‌تر باشـــد، میدان برای روایت‌های غیرمســـتند 

و هراس‌آفریـــن گســـترده‌تر می‌شـــود.
مدیریـــت ارتباطات عمومـــی باید بر چند اصل اســـتوار 

: باشد
سرعت و نظم در اطلاع‌رسانی؛

صداقت درباره واقعیت‌ها و محدودیت‌ها؛
استفاده از زبانی روشن و قابل فهم؛

پرهیز از بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی خطر؛
ارائه راهنمایی عملی برای شهروندان؛

تصحیح سریع اطلاعات نادرست و شایعات.
در ایـــن میـــان، رســـانه‌ها، دانشـــگاهیان، متخصصـــان 
ســـامت روان و نهادهـــای مدنی نیز مســـئولیت دارند 
که به جای بازنشـــر اضطراب، به افزایش سواد رسانه‌ای 
و آرام‌ســـازی مبتنـــی بر واقعیـــت کمک کننـــد. آرامش 
اجتماعـــی به معنای انکار خطر نیســـت؛ بلکه به معنای 

مواجهـــه آگاهانه، مســـئولانه و منظم با خطر اســـت.
 

 حمایت از روحیه جمعی 
و نیروهای درگیر بحران

در شـــرایط تهدیـــد خارجـــی یا بحـــران فراگیـــر، روحیه 
مـــردم و نیروهـــای درگیـــر در حفاظت و امدادرســـانی، 
بخشـــی از تـــوان جامعه بـــرای عبور از وضعیت دشـــوار 
اســـت. روحیـــه جمعـــی بـــا شـــعارهای صـــرف حفـــظ 
نمی‌شـــود؛ بلکه به تجربه واقعی حمایت، دیده‌شـــدن 
و اطمینان از وجود پشـــتوانه اجتماعی وابســـته است.
وقتـــی خانواده‌هـــا بدانند که امنیت، معیشـــت، درمان 
و آمـــوزش فرزندانشـــان مورد توجـــه قـــرار دارد، نگرانی 
آنـــان کاهـــش می‌یابـــد. ایـــن آرامـــش نســـبی، به‌طور 
غیرمســـتقیم بـــر تـــوان روانـــی همـــه کســـانی کـــه در 
عرصه‌های امدادی، درمانی، خدماتی و دفاعی فعالیت 
می‌کنند نیـــز اثر می‌گـــذارد. حمایـــت از نیروهای خط 
مقدم بحران، در واقع از خانواده‌ها و شـــبکه اجتماعی 

آنـــان آغاز می‌شـــود.
همچنیـــن بایـــد مراقب بود کـــه »مقاومـــت اجتماعی« 
بـــه معنـــای نادیده‌گرفتـــن رنج، اضطـــراب یـــا نیازهای 
روانـــی مـــردم تلقی نشـــود. جامعـــه مقـــاوم، جامعه‌ای 
نیســـت که درد را انکار کنـــد؛ جامعه‌ای اســـت که برای 
رنج‌دیدگان، خانواده‌های داغدار، کودکان، ســـالمندان 
و افراد آســـیب‌پذیر، ســـازوکار حمایت روانی و اجتماعی 

فراهـــم می‌کند.
 

ج ج ‌و مر  پیشگیری از هر
با قانون، عدالت و مشارکت

هـــرج ‌و مرج معمـــولاً محصـــول کمبود صرف نیســـت؛ 
بلکه اغلـــب از ترکیب کمبود، بی‌اعتمادی، احســـاس 
بی‌عدالتـــی و ضعـــف ارتباطـــات ایجاد می‌شـــود. از این 
رو، پیشگیری از آشفتگی اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای 
هماهنگ از اقدامات اســـت: تـــداوم خدمات ضروری، 
اجـــرای قانـــون به‌صـــورت عادلانـــه، ارتباطات شـــفاف، 
حمایـــت از اقشـــار آســـیب‌پذیر و فراهم‌کـــردن امکان 

مشـــارکت شـــهروندان و نهادهای مدنی.
نقـــش مردم در ایـــن فرآیند نیز اساســـی اســـت. پرهیز 
از احتـــکار و خریـــد بیـــش از نیاز، توجه به همســـایگان 
و خانواده‌هـــای آســـیب‌پذیر، خودداری از انتشـــار اخبار 
تأییدنشـــده و همکاری با توصیه‌هـــای ایمنی و عمومی، 
نمونه‌هایـــی از مســـئولیت‌پذیری اجتماعـــی در زمـــان 

است. بحران 
مدیریـــت عمومـــی در شـــرایط بحرانـــی، آزمونـــی برای 
کارآمـــدی اجرایـــی و بلـــوغ اجتماعـــی اســـت. تأمیـــن 
نیازهای پایـــه، توزیع عادلانـــه منابع، ارتباط شـــفاف با 
مـــردم، حمایـــت از ســـامت روان و احترام بـــه کرامت 
همـــه شـــهروندان، مهم‌ترین پایه‌های حفـــظ آرامش و 

انســـجام اجتماعی‌انـــد.
جامعه‌ای که در آن مردم احســـاس کنند تنها نیستند، 
صدایشـــان شـــنیده می‌شـــود و نیازهای اساسی‌شـــان 
در کانـــون توجـــه قـــرار دارد، در برابر فشـــارهای بیرونی 
تاب‌آورتـــر خواهـــد بـــود. در چنیـــن جامعـــه‌ای، امید و 
همبســـتگی جـــای اضطـــراب و پراکندگـــی را می‌گیرد و 
مقاومـــت جمعـــی، نه واکنشـــی هیجانی، بلکـــه نتیجه 
اعتمـــاد، مشـــارکت و احســـاس مســـئولیت مشـــترک 

خواهـــد بود.
در مجمـــوع، می‌تـــوان گفـــت دولت چهاردهـــم به‌ویژه 
در دو جنـــگ ۱۲ و ۴۰ روزه، بـــا درک عمیـــق از ابعـــاد 
جامعه‌شـــناختی و روان‌شـــناختی بحـــران، توانســـت 
الگویـــی کارآمد از مدیریـــت عمومی مبتنی بـــر اعتماد، 
شـــفافیت و عدالـــت ارائـــه دهـــد. عملکرد ایـــن دولت 
نه‌تنهـــا در تأمیـــن نیازهـــای اساســـی و حفـــظ نظـــم 
خدمـــات عمومی، بلکه در برقـــراری ارتباطی صادقانه و 
بی‌پیرایه با مردم، نشـــان‌دهنده رویکـــردی متعهدانه و 
انســـانی به مقوله »زیســـتن در شـــرایط غیرعادی« بود. 
در این میـــان، منش و کنش شـــخص رئیس‌جمهوری 
با حضـــور میدانـــی، گفت‌وگوهـــای بی‌واســـطه، پرهیز 
از شـــعارزدگی و تأکیـــد بـــر همبســـتگی ملـــی، نقشـــی 
کلیـــدی در کاهـــش اضطراب جمعـــی، تقویـــت روحیه 
امیـــد و جلوگیـــری از هرج‌ومـــرج ایفا کرد. این ســـبک 
مدیریتی که در آن کرامت مردم، پاسخگویی و حمایت 
از آســـیب‌پذیرترین گروه‌هـــا در اولویـــت قرار داشـــت، 
نه‌تنهـــا مانـــع از تحقق اهداف شـــوم دشـــمنان شـــد، 
بلکه ســـرمایه اجتماعی را به مثابه مهم‌ترین پشـــتوانه 
تاب‌آوری کشـــور، به‌خوبی حفـــظ و تقویت نمود؛ و این، 
همـــان تمایـــز آشـــکار مدیریت بحـــران در ایـــن دولت 

نســـبت به صرفـــاً اداره اجرایی امور اســـت.

گذار از مدیریت بحران به ساختن آینده کنش میدانی رئیس‌جمهوری و کاهش اضطراب جمعی
پیشنهادهایی برای مسیر پیش روی دولت و کشور؛

علیرضا شریفی یزدی

جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
غلامرضا ظریفیان

استاد دانشگاه

 نگاه 


